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  سنت اهل و شیعه میان اختلافات تریناساسی از ؛رجلینیا غسل  مسح

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

در رابطه با تقیه از دیدگاه اهلبیت عصمت و طهارت )علیهم السلام( روایاتی را نقل کردیم. در ادامه به روایتی 

که حضرت  کندیمهجری از امام حسین )علیه السلام( روایتی را نقل  310متوفای « قمی»رسیدیم که مرحوم 

 فرماید:می

ق   لَا  لَو  » فَ  مَا ة  یالتَّ ر  ن   نَایوَل   ع  نَا م  وِّ  «عَد 

 شدند.اگر تقیه نبود دوستان ما از دشمنان ما شناخته نمی

 21413، ح 28، باب 222، ص16وسائل الشیعه؛ ج

مشخص است در موقعیتی که امام حسن مجتبی و حضرت سید الشهداء و دیگر ائمه طاهرین قرار  کاملاا 

کنند و هر لحظه زندگی و آبرو و حیثیتشان مورد تهدید قرار کسانی که در جامعه زندگی می معمولاا ند، گرفت

 گیرد؛ باید جانشان را در سایه تقیه حفظ کنند.می

توانند چیزی را به صورت آزادانه مطرح کنند، بلکه حقایق را این است که آن بزرگواران نمی توجیه اول روایت فوق

وضوح توانند به د و آنچه را که مربوط به اهلبیت عصمت و طهارت و حقانیت آنان هست را نمیکننمخفی می

 آزاد هستند. روشن کنند؛ اما دشمنان آنها



نَا»و  «نَایوَل  »این است که  توجیه دوم وِّ  مربوط به خود شیعیان باشد. طبق این دلیل روایتی وارد شده است: «عَد 

ط   ل لَّه   انَ ک مَن  » وَ  عاا یم  وَ  اا یعَاص   ل لَّه   انَ ک مَن   وَ  یوَل   لَنَا فَه  و   لَنَا فَه   «عَد 

 هرکسی مطیع خدا باشد ولی ماست و هرکسی عصیانگر خدا باشد دشمن ماست.

، 2محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 3، ح 75ص 

کنند، در حقیقت از حکم الله کنند و جان خودشان و دیگران را حفظ میرعایت تقیه میآن دسته از کسانی که 

 کنند.اطاعت می

هرکسی برخلاف تقیه عمل کند و خود و دیگران را به خط بیندازد و چه بسا زمینه اذیت و آزار اهلبیت  ،در مقابل

وَ  اا یعَاص   ل لَّه   انَ ک مَن  »را فراهم کند، مصداق  و   لَنَا فَه  را دارد. این دو توجیه به نظر این حقیر آمد، اگر دوستان  «عَد 

 کنیم.بازهم توجیه دیگری دارند، ما استفاده می

کند. در مورد اینکه فلسفه تقیه ائمه طاهرین چه بوده روایت دیگر، روایتی است که بسیاری از قضایا را حل می

روایت مفصلی است که در کتب ما به « علی بن یقطین»توجه کنید. روایت « علی بن یقطین»است، به روایت 

 صورت پراکنده آمده است.

محمد بن »دیدم که خیلی مفصل و واضح و زیبا بیان کرده است.  «شیخ مفید»بنده بهترین عبارت را از مرحوم 

 گوید:روایتی نقل کرده است که می« محمد بن فضل»از « اسماعیل بزیع

تَلَفَت  » وَا اخ  نَا نَ یبَ  ة  یالرِّ حَاب  ح   یف   أَص  لَ  مَس  ج  وء یف   ن  یالرِّ ض  وَ  أَ  ال و  نَ  ه  َصَاب ع   م  لَ  الْ  بَ کال   یإ  نَ  أَم   ن  یع   م 

بَ کال   لَ  ن  یع  َصَاب ع   یإ  ط  ی ب ن   یعَل   تَبَ کفَ  الْ  لَ  ن  یق  وسَ  ال حَسَن   یأَب   یإ   «یم 



 آل مؤسسة: مصحح/  محمد، محقق بن محمد مفيد،: العباد، نويسنده على الله حجج معرفة في الإرشاد

 و علاماته و آياته و ع موسى الحسن أبي دلائل من طرف ذكر باب ،227 ص ،2 ج ،السلام عليهم البيت

 معجزاته

با همدیگر  نویسد که شیعیان در مسح رجلینای خدمت امام کاظم )علیه السلام( مینامه« علی بن یقطین»

 اختلاف دارند.

هم مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر سح رجلین به طور مفصل بحث کردیم و روی سایت ما در مورد مالبته 

زمانی که  شاءاللهانموجود است. دوستان ما این مطالب را به صورت پاورپوینت درست کردند تا انتشار بدهند. 

 کنیم.آماده شد، ما فایل پاورپوینت آن را هم خدمت آقایان تقدیم می

میان شیعه و اهل سنت مسح رجلین است. ما از ائمه طاهرین )علیهم السلام(  اتتلافترین اخیکی از اساسی

 فرمایند:روایات متعددی با سند صحیح و معتبر در این زمینه داریم. امام صادق )علیه السلام( می

م   صَلَّی مَن  » ی مَعَه  فِّ  ف  ل   الصَّ وََّ ول   خَل فَ  صَلَّی کمَن   کانَ  الْ   « اللَّه   رَس 

 الله صلی) الله رسول سر پشت که است کسی همانند بخواند، نماز سنت اهل با اول صف در که کسیهر

 .است خوانده نماز اول صف در( وسلم آله و علیه

 ،3 ج محمد، آخوندی، و اکبر علی غفاری: مصحح/  محقق یعقوب، بن محمد کلینی،: نویسنده الکافی،

 6 ح ،380 ص

دانند و دلیلشان هم این است که وضوی نماز پشت سر شیعیان را باطل می اما متأسفانه اهل سنت خواندن

کنند، وضویشان رجلین میکنند و مسح معتقدند به دلیل اینکه شیعه غسل رجلین نمی هاآنشیعه باطل است. 

 باطل است!



و « خاریصحیح ب»متأسفانه این قضیه مشکلی ایجاد کرده است. ما در این زمینه روایات متعددی در کتب 

 گویند:داریم که صحابه می« صحیح مسلم»

سَح   فَجَعَل نَا» ل نَا یعل نَم  ج   «أَر 

 کردیم.ما روی پاهای خودمان مسح می

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 1البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: بعةالط ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 60، ح 33

 کند.است که عمل ثابت صحابه را بیان می« صحیحین»این متن، متن کتب 

 کنیم ومی «الْهم فالْهم»ما  اند لذااین مسئله را تشریع کردهائمه طاهرین )علیهم السلام( از باب تقیه مداراتی 

دهیم؛ همچنین در مورد نشر اهل سنت نماز خواندن را در یک کفه قرار میمصلحت و مفسده رفتن و پشت سر 

 قطعاا دهیم. و رفع اتهامات از شیعه را در طرف دیگر قرار می هاآنفرهنگ اهلبیت عصمت و طهارت در میان 

 مورد دوم از اهمیت بالاتری برخوردار است.

ف، بیر گفتن، بسم الله گفتن، قرائت، تکت  ما معتقد هستیم که وضوی این افراد صحیح نیست؛ همچنین تک

دانیم. ما نماز خواندن اهل سنت از ابتدا تا خواندن سوره، آمین گفتن و تشهد گفتن اهل سنت را صحیح نمی

 دانیم.انتها را اشتباه می

را اعاده  هست، اما اینکه بعد از نماز خواندن باید نماز سر اهل سنت اجماعی نظر فقها در مورد خواندن نماز پشت

 کنیم یا نکنیم میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. 

 به این روایت دقت کنید:در هر صورت در زمینه مسح رجلین 



رَة   یف یالنب عَنَّا تَخَلَّفَ » نَاهَا سَف  رَ  سَافَر  نَا وقد نَاکفَأدَ  هَقَت  لَاة   أَر  ن   الصَّ أ   وَنحَ  سَح   فَجَعَل نَا نَتَوَضَّ ل   یعل نَم  ج   «نَاأَر 

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 1البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 60، ح 33

سه یک مرتبه بلکه کشیدیم. این روایت نه تنها در این روایت بیان شده است که ما صحابه بر پاهایمان مسح می

 هم بیان شده است.« صحیح مسلم»در کتاب  بیان شده است، و همچنین« صحیح بخاری» مرتبه در کتاب

قرآن دستور داده است که شما پاهایتان را بشویید، آیا عمل صحابه خلاف قرآن کریم بوده است؟! آیا  واقعاا اگر 

 کشیدند؟!م شنیده بودند که باید مسح بکشند یا طبق سلیقه خود مسح میاین افراد از پیغمبر اکر

جالب این است که سفری که در روایت از آن نقل شده است، مربوط به سفر حجة الوداع است. این روایت 

م که آیه وضو در سال سوم یا چهارحجة الوداع در سال دهم هجری است، درحالییعنی آخرین روز به مربوط 

 فرماید:که خداوند متعال در قرآن کریم میر مکه نازل شده است بعثت د

م   )إ ذا ت  م  لَ  ق  لاة   یإ  ل وا الصَّ وهَ  فَاغ س  ج  لَ  م  یکد  یأَ  وَ  م  کو  ق   یإ  وا وَ  ال مَراف  سَح  س   ام  ؤ  لَ  وَ  م  کب ر  ج  لَ  م  کأَر  بَ  یإ   (ینال کع 

 مسح کغوز تا را شیخو یپا و د،یبشوئ هاجآرن تا را تانیدستها و صورت دیستیبا نماز به دیخواست چون

 د.ینک

 6(: آیه 5سوره مائده )

 در ادامه روایت وارد شده است:« صحیح بخاری»جالب این است که در کتاب 

لَ  یفَنَادَ » أعَ  ت ه   یب  قَاب   ل  یوَ  صَو  َع   «النَّار   من ل لْ 



را مذمت کردند و فرمودند: "وای بر  هاآناهل سنت معتقدند زمانی که این افراد مسح کشیدند، پیغمبر اکرم 

 چه ربطی به هم دارد؟! اصلاا کشید!!" شما که مسح می

معتقدند که در روایت وارد شده است که  هاآننظر بسیاری از علمای اهل سنت خلاف نظر این افراد است. البته 

که در این  ن فرمود: وای بر آیندگانخواندند، در این زمان پیغمبر اکرم به آنااصحاب نزدیک به آخر وقت نماز می

 خوانید!موقع نماز می

خوانید و عجله دارید که نمازتان رسول گرامی اسلام خطاب به اصحاب فرمودند: شما نماز را در آخر وقت می

 فرماید:کنند. قرآن کریم در این رابطه میقضا نشود، وای بر آیندگان که نماز را تضییع می

ن   )فَخَلَفَ  م  بَع   م  ه  وا خَل ف   د  لاةَ  أَضاع  وا وَ  الصَّ بَع  هَوات   اتَّ فَ  الشَّ نَ ی فَسَو   ا(یغَ  ل قَو 

 یزود به هک شدند هاهوس رویپ و گذاشتند مهمل را نماز هک شدند شانیا نیجانش یخلف آنان یپ از و

 د.ید خواهند را خود یسرگشتگ

 59(: آیه 19سوره مریم )

 واضح و روشن است: کاملاا 

قَاب  ل   ل  یوَ » َع   «النَّار   من لْ 

 [کنند.که نماز را ضایع می]وای بر آیندگان از آتش جهنم 

 دار: النشر دار الجعفی، البخاری عبدالله أبو إسماعیل بن محمد: المؤلف اسم المختصر، الصحیح الجامع

، ص 1ا، ج البغ دیب مصطفی. د: تحقیق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - بیروت - الیمامة, کثیر ابن

 60، ح 33



قرآن بر گوید: بود که می« ابن رشد أندلسی»هایی که ما داشتیم، بحث به این صورت صحیح است. یکی از بحث

سل ا علمای ما بر غَ کند؛ امکند، سیره صحابه بر مسح دلالت میکند، سنت بر مسح دلالت میمسح دلالت می

 ست برداریم و به عمل فقها عمل کنیم!!ما باید از ظاهر قرآن و سنت د اند!!فتوا داده

 عثمان در زمان خلافت خود به این کار دستور داد. ظاهراا  ،سل در میان اهل سنتتبدیل مسح به غَ 

نفر از دوستان از قم به امارات رفته بودیم. یک جلسه افطاری دعوت بودیم که  18بنده یک ماه رمضان به همراه 

 هاآنمناظره کنم و  یک ساعت اندکه من حاضرم با علمای شیعه که از قم آمده کندگفتند: جوانی آمده و ادعا می

شود. دانید دبی محیط کوچکی دارد که مسائل و اخبار سریع پخش میهمانطور که میرا از شرک نجات بدهم. 

 در این زمان همه دوستان به من نگاه کردند و من گفتم: الحمدلله دوستان دیگر هستند.

. میزبان این جلسه یکی از دوستان ما قبول نکردند و گفتند: این مورد متعین در شماست و من هم قبول کردم

 کرد.مکتب اسلام کار میمجله جوانان قمی بود که مدتی هم در 

و ما حدود دو ساعت با ایشان ما در شب نوزدهم ماه رمضان قرار گذاشتیم که ایشان به مسجد امام حسین آمد 

 کردیم. بحث خیلی مفصلی بود که در فرصتی مناسب عرض خواهم کرد.بحث 

ایشان چند سؤال پرسید و ما جواب دادیم. در ادامه من چند سؤال در مورد ماجرای شهادت حضرت فاطمه زهرا 

ما هرچه سؤال پرسیدیم ایشان نتوانست جواب بدهد و گفت: فرداشب همین  )سلام الله علیها( مطرح کردم.

همان مکان رفتم، اما ایشان ن جا جواب سؤالات شما را خواهم آورد. ما فرداشب همان ساعت به ساعت همی

 نیامد!

بعد از اینکه چند ساعت منتظر ماندم و از او خبری نشد، به منزل میزبان تماس گرفتم و گفتم: من منتظر این 

 دوستم که دیشب با ما مناظره کرد هستم، اما او نیامد.



ما دیشب برای او رختخواب تا صبح بیدار بود. دیشب ما دیشب با این شخص چکار کردید که ش"میزبان گفت: 

خوابید. صبح هم منزل یکی از آمد ولی نمیرفت و داخل منزل میانداخته بودیم، اما او مرتب به حیاط می

 رفت و با هم به کتابخانه رفتند.در دبی علمای وهابی 

. من فکر کردم که برای مناظره کردندردند و یادداشت برداری میکها را مطالعه میکتاب مرتباا در کتابخانه  هاآن

 زند."ای نشسته و حرف هم نمیآید، اما به منزل برگشته و ناراحت گوشهنزد شما می

برای شما توهین است. من  ،آیم. میزبان گفت: اینطور آمدنمن به میزبان گفتم: اگر او نیاید من نزد او می

 بحث توهین نیست. من از ایشان آدرس منزلشان را گرفتم و با ماشین مسجد به منزل ایشان رفتم. گفتم:

خواست ما را از شرک نجات بدهد، زمانی که وارد منزل ایشان شدم، دیدم شخصی که دیشب آمده بود و می

 بسیار عصبانی و ناراحت است.

علمای روشنفکر ما نوشتند را ندیدید. اگر این کتب  اا یدجدگفت: "شماها متحجر هستید و کتبی که شروع کرد و 

 را بخوانید، عقایدتان نسبت به اهل سنت عوض خواهد شد."

سید »اثر « فقه السنة»را به من نشان داد. گفتم: همین کتاب « سید سابق»اثر « فقه السنة»کتاب  من دیدم

 گویی؟! گفت: بله.را می« سابق

دو جلدی شد. سپس تمام  بعداا ده جلد چاپ شده است و  قبلاا است که  به او گفتم: این کتاب دانشگاهی

 محتویات کتاب را برای او توضیح دادم و این شخص همینطور هاج و واج مانده بود.

گفت: نماز و وضوی شما باطل است. من گفتم: چرا باطل است؟! گفت: به دلیل اینکه شما برخلاف فرمایش 

 کشید.مسح می ،قرآن



شود با این شخص از طریق قرآن بحث کنم، به او گفتم: برادر من شما یک روایت صحیح دیدم نمیزمانی که 

شست. اگر چنین روایتی آوردی جلوی این برای من بیاورید که پیغمبر اکرم موقع وضو گرفتن پاهایش را می

 شویم.دهم که از این تاریخ پاهایم را میآقایان حاضر قول می

خواهید ما را از شرک ی نداریم؟ من گفتم: من چکار دارم؟ شما اعلان مناظره کردید و میگفت: یعنی ما روایت

 ل ما را از نماز باطل نجات بدهید!!نجات بدهید، حداق

مرتبه پاهایش به او گفتم: حداقل یک روایت از کتب خودتان برای ما بیاور که ابوبکر در دو سال خلافت خود یک 

 کشید؟!عنی ادعا دارید که حضرت ابوبکر پاهایش را مسح میگفت: ی! شسترا در وضو می

گفتم: عزیزم من کاری به این کارها ندارم. شما یک روایت برای من بیاور. حالا بر فرض ابوبکر در زمان جنگ 

عمر بن خطاب که حدود سیزده سال خلافت کرده است. یک روایت خود فرصت مطالعه قرآن را نداشته است. 

گویید که نمازهایتان باطل است به جهت اینکه در مگر شما نمیشست!! هنگام نماز پاهایش را می ربیاور که عم

کشید. اگر این ادعا را دارید باید دلیلی هم داشته باشید. یک روایت ضعیف بیاور که عمر هنگام وضو مسح می

 شست.نماز پاهایش را می

او گفتم: عزیز دل من! من کاری ندارم که او چکار  کشید؟! من بهگفت: یعنی عمر هم پاهایش را مسح می

 کرد، یک روایت برای من بیاور.می

او گفت: نظر شما چیست؟! من به او گفتم: آقای بزرگوار! عثمان در شش سال اول خلافت پاهای خود را مسح 

به مردم آیند. م میه کنار بیت الله الحراکشید. بعد از شش سال به مکه آمد و دید که مردم با پاهای آلودمی

خواهید وضو بگیرید پاهایتان را بشویید تا زمانی که به مسجد کنار بیت الله الحرام دستور داد زمانی که می

هایی است که عثمان در شش بنابراین شستن پا هنگام وضو یکی از بدعتآیید، این مکان را آلوده نکنید. می

 گذاری کرد.سال دوم خلافت خود پایه



ها هم در خانمکه چند نفر از عصبانی شد و شروع به هتاکی کرد درحالی که این حرف را به او گفتم، اوزمانی 

زمانی که کار به اینجا رسید، دیدم فایده ندارد و به او گفتم: برادر من! مادامی که بحث علمی آنجا نشسته بودند. 

قرار به فحاشی کردن باشد ما در مکتبی بزرگ  جلسه هم با شما بحث کنیم؛ اما اگر 50باشد، ما حاضریم حدود 

 شدیم که به ما دستور دادند:

م   إ ذا )وَ  ل ونَ  خاطَبَه   سَلاما( قال وا ال جاه 

 ند.یگو میملا سخن نندک خطابشان شگان،یپ جهالت چون و

 63(: آیه 25سوره فرقان )

به دبی به دوستم زنگ  ، منت یک ماهبعد از گفتن این مطلب بلند شدم و از آن منزل بیرون آمدم. بعد از گذش

 زدم و گفتم: بعد از رفتن من چه اتفاقی افتاد؟!

او گفت: بعد از رفتن شما این شخص نامه مفصلی از مناظره خودش با شما نوشت و به من گفت که این نامه را 

 به ریاض به لجنه افتاء و مرکز رابطة العالمة الإسلامیة بفرستم تا جواب آن را بدهند.

هایی نوشته بودند: "این حرف هاآنمن این نامه را برای او فکس کردم و بعد از سه هفته جواب این نامه آمد. 

هایی که با عالمان شیعه های ما هم وجود دارد. شما تلاش کنید در بحثکه عالم شیعه بیان کرده است، در کتاب

 دارید، اگر به اینجا رسیدند بحث را منحرف کنید!!"

انی که او جواب این نامه را دید، گویا از عرش به أسفل السافلین افتاد. اعصاب او بهم ریخت و یک زم گفت

حالت روانی و سرخوردگی پیدا کرد. روزی نزد من آمد و درخواست کرد تا برای او ویزا بگیرم و گفت دیگر اینجا 

 مانم و من هم برایش ویزا گرفتم.نمی



هایش یعه را از شرک نجات بدهد، به چنین روزی افتاد. او در لابلای صحبتشخصی که آمده بود علمای ش یعنی

را از شرک  هاآنتوانم کنم، نمیگفت: من مستبصر هستم و پدر و مادرم مشرک هستند. من هرکاری میمی

 نجات بدهم.

به اینجا بحث حالا که توان روی آن مانور داد. قضیه مسح هم از قضایایی است که به سادگی میدر هر صورت 

دستور قرآن کریم در این مورد خیلی واضح و  اولاا خدمت عزیزان عرض کنم.  در مورد وضو ای رارسید، چند نکته

 روشن است.

ل وا وهَ  )فَاغ س  ج  لَ  م  یکد  یأَ  وَ  م  کو  ق یإ   (ال مَراف 

 د.یبشوئ هاآرنج تا را تانیدستها و صورت

وا وَ ) سَح  س   ام  ؤ  لَ  وَ  م  کب ر  ج  لَ  م  کأَر  بَ کال   یإ  (یع   ن 

 د.ینک مسح کغوز تا را شیخو یپا و

 6(: آیه 5سوره مائده )

بَ ک)ال  قرار بود اگر  (یع  ل وا(هم  ن  لَ باشد،  )فَاغ س  ج  (ک)أَر  و امسحوا برؤسکم »آوردند و یا حداقل را هم بالا می م 

 فرمود.می «واغسلوا ارجلکم

لَ  )وَ گویند: می عمدتاا اهل سنت  ج  (کأَر  ل وا(منصوب است و در حقیقت مفعول  م  حال آنکه بزرگان و هست؛  )فَاغ س 

لَ  )وَ گویند: می« فخر رازی»اهل سنت از جمله  ج  (کأَر  س  عطف به محل  م  ؤ  (ک)ب ر  . محل آن منصوب است! هست م 

 مثل آیه شریفه:

نَ  أَذان   )وَ  ول ه   وَ  اللَّه   م  لَ  رَس  مَ ی النَّاس   یإ  َ  ال حَجِّ  و  نَ  ء  یبَر   اللَّهَ  أَنَّ  ر  بَ کالْ  ر   م  ش  ( وَ  نَ کیال م  ول ه   رَس 



 زاریب رسولش و خداوند هک برکا حج روز در مردم به غمبرشیپ و خدا از است یاعلام( اتیآ نیا و)

 .ینمشرک از است

 3(: آیه 9سوره توبه )

( )وَ  ول ه  نَ  ء  یبَر  )عطف به  رَس  ر   م  ش  بیاید، زیرا کنار  «و رسوله»جیر بالله باید است؟! در این صورت نست نَ(کیال م 

نَ  ر   )م  ش  ول ه   )وَ است. چرا  نَ(کیال م   آمده است؟! (رَس 

وا( )وَ گویند: در اینجا اگر قرار است که عامل نزدیک در او عمل کند، می سَح  عامل نزدیک است، مادامی که  ام 

وا )وَ عامل نزدیک است در  سَح  س   ام  ؤ  لَ  وَ  م  کب ر  ج  (کأَر  وا( )وَ توانیم بگوییم نمی م  سَح  لَ  )وَ در او عمل کند  ام  ج  (کأَر   م 

ل وا(چون منصوب است، باید به  نَ  ء  یبَر  )در آیه شریفه  گوییمیمما برود!!  )فَاغ س  ر   م  ش  ( وَ  نَ کیال م  ول ه  ، عبارت رَس 

( )وَ  ول ه   عطف به کجاست؟! رَس 

 بر این در اینجا عبارات مختلفی داریم. مشاهده کنید: واضح و روشن است. علاوه کاملاا این مطالب 

مسح رأسی و رجلی الی الکعبین أمر رسول الله و یمسحوا برأسه و رجلی الی » :وضوء جبرائیل

 «الکعبین

 «علی ظهورهما مسح»: وضوء رسول الله بروایة علی

 «رأسه و ظهر قدمهبمسح » :رسول الله بروایة عثمان ءوضو

 «یمسحوا ظاهرهما» :طالبوضوء علی بن أبی 

 «مسح برأسه و رجلیه ثلاثا ثلاثا» :وضوء عثمان



کتاب الله الا المسح ما أجد فی کتاب الله الا غسلتین  یأبا الناس الا الغسل و لا أجد ف» :وضوء ابن عباس

 «و مسحتین

 قرطبة مؤسسة: شرالن دار الشيباني، عبدالله أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم حنبل، بن أحمد الإمام مسند

 27060، ح 358، ص 6مصر؛ ج  –

وارد شده است. همچنین « قتاده»و « حسن بصری»، «شعبی»، «عکرمه»، «أنس بن مالک»همچنین وضوی 

 گوید:می« عبدالرزاق»

 الغسلتين مكان فجعل التيمم ذكر أنه ترى ألا ومسحتين غسلتين الله افترض قال عباس بن عن»

 فقهاء فقال الرجلين على المسح يقول كان من الوراق لمطر رجل قالو المسحتين وترك مسحتين

 «كثير

 - بيروت - الإسلامي المكتب: النشر دار الصنعاني، همام بن الرزاق عبد بكر أبو: المؤلف اسم المصنف،

 54، ح19، ص 1الْعظمي؛ ج الرحمن حبيب: تحقيق الثانية،: الطبعة ،1403

لب روشن است؛ در رابطه با مسح رجلین داریم، مطکنیم؟! با این ادله قاطعی که تر بیان تر و روشناز این واضح

 مگر اینکه انسان بخواهد خود را به لجاجت بزند و قبول نکند.

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 

 یک دقیقه اول حذف شود

 



 

 

 

 

 


